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دختر  باد 
درباره فرزانه فصیحی
که به مدال طلای 60 متر دوومیدانی آسیا رسید

w w w . h a m m i h a n o n l i n e . i r

موقوفه موسیقی ایران بود 
گفت‏وگو با مسیح افقه نوازنده سنتور و موسیقی‌دان درباره فرامرز پایور 

را دیده اســت جواب منفی می دهد اما می گوید صفحه اش را شنیده  

و مشــخص است که با دقت شنیده و متوجه تکنیک حبیب سماعی 

بوده است. می دانیم که استاد ابوالحسن صبا همکار حبیب سماعی 

بوده و صرفاً شاگردش نبوده است و حتماً به تکنیک حبیب سماعی 

وارد بوده است و اینجا باید اشاره کنیم که پایور قطعاً بعد از ابوالحسن 

صبا به تکنیک حبیب سماعی، اشراف کامل داشته است. اگر حبیب 

سماعی را نماینده نسل گذشته سنتورنوازی کشور بدانیم، پایور کاملاً 

می دانسته او چه کرده اســت و برای ارتقای آن باید چه تمهیداتی در 

نوازندگی اندیشید. به همین خاطر است که می بینیم با کاری که پایور 

روی پایه های چهارمضراب ها یا ضربی های حبیب سماعی کرد، این 

چهارمضراب ها چقدر پیشــرفته شــدند. البته طبق اظهارنظر پایور، 

هیچ وقت صحیح نیست که نوازنده ای از یک نســل را با نوازنده ای از 

نسل قبل او مقایسه کنند اما قطع به یقین آن چه پایور براساس نوازندگی 

گذشتگان خود ســاخته و پرداخته یا آن چه دقیقاً خود بنیان گذاری 

کرده است به شدت متفاوت است و با فاصله ای بسیار محسوس نسبت 

به نوازندگان هم عصر و گذشــتگانش قرار دارد. این نشان می دهد که 

پایور دراین زمینه به شدت صاحب تفکر بوده و هم از تفکر و هم از ذوق، 

بسیار استفاده کرده است. فرامرز پایور به دلیل شرایط خاص سیستم 

زندگانی اش، ازاین فرصت هم برخوردار بود که در عین حفظ سلامت، 

تا آن جایی که می تواند روی ساز تخصصی اش کار کند و این از همان 

نمونه های ضبط شده  اولیه ســنتور پایور در رادیو ایران مربوط به سال 

۱۳۳۵ پیداست. در مورد شیوه ملودی پردازی یا آهنگسازی فرامرز پایور 

هم، یکی از تاثیرگذارترین افراد بر کار او، شخص ابوالحسن صباست. 

من، خود این جمله را از فرامرز پایور شنیدم که وقتی می خواهم اثری 

را بسازم، یکی از آثار استادم را برمی دارم و روی آن کار می کنم. این نیز 

جمله ای است که یک بار خود او در یکی از کلاس ها مطرح کرد که کار 

کردن روی آثار گذشته هیچ ایرادی ندارد و غربی ها نیز چنین کاری را 

انجام داده اند. البته که ما آثاری را هم در کارنامه فرامرز پایور می بینیم که 

مطلقاً منحصربه فرد و مربوط به شخص خود او هستند و کم هم نیستند 

ولی آثاری که مربوط به گذشتگان مخصوصاً عبدالحسن صبا هستند، 

در کارنامه کاری پایور تاثیرگذاری بسیار داشته اند. به عنوان نمونه رِنگ 

دشــتی در راست کوک که ممکن است از اتود دشتی صبا الهام گرفته 

شــده باشد یا بخش هایی از قسمت دوم قطعه پوپک که ممکن است 

تحت تاثیر نواخته های صبا بوده باشد و نظایر این ها. شیوه کار فرامرز 

پایــور را در این حوزه می توان مانند آن چیزی دانســت که در ادبیات، 

اســتقبال کردن از غزل یک شاعر می نامندش. پس به نظر می آید که 

در کار ملودی پردازی او هم چنین مقوله ای وجود داشته است. به علاوه 

این که پایور دائماً به ملودی فکر می کرده و این چیزی است که کارش 

آن را نشان می دهد؛ حجم بالایی از ملودی که در کتاب های سنتورش 

نوشته یا تصانیفی که ساخته است و توسط خوانندگان مشهور زمان 

در دوره های گوناگون اجرا شــده اند. این ها عیناً ساخته های خودش 

هستند یا جواب های بندهای تصانیف قدیمی که از ملودی های پایور 

گرفته شده اند. به این معنا که وقتی تصنیف »باد خزان« درویش خان 

را که پایور تنظیم کرده اســت می شنویم، جواب هایی که به خواننده 

می دهد، جواب هایی اســت که پایور در آثار خود استفاده کرده است 

و ضمن این که نشــان از ذوق بســیار خارق العاده اوســت نشــان این 

هم هســت که این ذوق به خصوص در این تصانیف با ذوق قدمای ما 

هم راستاســت. نمی گویم منطبق، می گویم هم راســتا و ادامه دهنده 

اســت. به همین جهت در کار ملودی پردازی پایور نوعی طراوت دیده 

می شــود. طراوتی که در عیــن دارا بودن اصالت گذشــتگان، مطلقاً 

کپی برداری نیست، بلکه دقیقاً ادامه دهنده ملودی هایی  است که از 

گذشته به او ارث رسیده است. 
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 می دانیــم که گروه نوازی در موســیقی ما از قدمتی طولانی 

برخوردار نیســت و اســتاد پایور را می توان به عنوان کسی که 

گروه نوازی را در موسیقی ایرانی رواج داد، دانست. چنان چه 

یکی از اساتید بزرگ می گفت، ما همواره گوش مان به رادیو بود 

تا ببینیم کِی برنامه های آقای پایور پخش می شود تا بشنویم و 

آن چه را انجام داده است، الگو کنیم. به ارتباط تنگانگ استاد 

پایور با نســل قدیم اشــاره کردید، می خواهم بدانــم آیا تصور 

می کنید جای گروه نوازی را در میان آن نسل خالی می دانستند 

که به این ســمت حرکت کردند یا نه خودشــان شخصاً به این 

نتیجه رسیدند؟ ارزیابی تان در این مورد چگونه است؟ 

حتماً برای این بوده اســت که بتواند بدعتی در گروه نوازی بگذارد و 

حتماً آن چه در گذشــته به عنوان گروه، ارکستر یا نظایر این ها بوده و 

یا اجراهایی که احیاناً در رادیو ایران گذاشته می شده را مدنظر داشته 

اســت و شخصاً می خواسته  که چنین سبکی را در گروه نوازی ایجاد 

کند. اجراهای فرامرز پایور با ســازهای ملی به هیچ اجرایی شباهت 

ندارد. یعنی قبل از او کســی این طور اجرا نمی کــرد و در زمان او هم 

که برنامه های گوناگونی به فراخور زمان در رادیو پخش می شد، هیچ 

گروهی چنین صدایی تولید نمی کرد. من فکر می کنم او ازیک ســو 

برای این که نقش سازهایش را به شکلی واضح به مخاطبانش منتقل 

کند و ازسوی دیگر برای این که پرسپکتیوی در اجراهایش ایجاد کند، 

به چنین سبکی روی آورد و درحقیقت ابتکار به خرج داد و می بینیم 

تمام اجراهای او با گروه خودش یا گروهی که تحت عنوان فرهنگ وهنر 

شناخته می شد، چنین بودند. خوانندگان شما مستحضرند که استاد 

پایور با دو گروه همکاری می کرد؛ یکی گروه اساتید که عموماً آثار خود 

او را اجرا می کردند و دیگری گروه فارغ التحصیلان هنرستان موسیقی 

که نوازندگانی شاخص داشت و برخی از شاگردان مکتب استاد صبا 

هم عضو آن بودند. این گروه به دلیل آشنایی شان با نت خوانی، تکنیک 

بالای نوازندگی شان و... این مجال را برای استاد پایور ایجاد می کردند 

که تنظیم هایی بنویسد تا اجراهایی جذاب تر از مجموعه گروه نوازی 

در اختیار قرار دهد. حتی کارهای بعد از انقلاب او هم، کارهایی که از 

او منتشر شد یا اجراهایی که داشت، با همین شیوه تنظیم می شدند 

به  رغم این که تعداد سازهای کششی  در گروه به اندازه گذشته نبود ولی 

باز هم متوجه می شــویم که فرامرز پایور نسبت  صوت سازها را به چه 

میزان هوشمندانه محاسبه کرده است. 

یکی از ویژگی های بزرگ ســبک گروه نوازی استاد پایور آن  است که 

 ـچه در اجراهای روی صحنه، چه در نســخه های  در گروه نوازی هــا 

 ـهیچ وقت سازش به عنوان سرپرست گروه، روی سازهای  ضبط شده 

گروه سوار نبوده است. به هیچ عنوان و این توجه ویژه او را به سازهای 

کششــی می رســاند و متوجه مان می کند تا ببینیم کــه او تا چه حد 

به ســازهای کششــی توجه داشته است و این خود نشــان از اشراف 

او بــه حــوزه آوازی دارد. نکته ای کــه خود او هم همــواره در لابه لای 

صحبت هایش اشاره می کرد، این بود که هیچ مجموعه سازی به اندازه 

سازهای کششی به آواز نزدیک نیست. برای همین است که وقتی به 

گروه نوازی های استاد پایور دقت می کنیم، نقش سازهای کششی را 

به وضوح می بینیم و در کنارش این نکته هم حائز اهمیت اســت که 

نوازندگان خوبی در اختیار داشته  است. نوازندگانی که می توانستند 

تنظیم های او را به خوبی اجرا کنند. نقش سازهای مضرابی؛ سنتور، 

تار یا دیگر ســازها مثل رباب و عود در مجموعه او به عنوان سازهایی 

است که در تقابل ولی هم جهت با خط ملودی و شیوه تنظیم نواخته 

می شــوند و هیچ کدام صدای سازی دیگر را تخریب نمی کنند. برای 

همین است که وقتی اجراهای گروه نوازی او را می بینیم، گاهی اوقات 

تصور می کنیم که استاد پایور از تمهیدات استودیویی استفاده کرده  

است درحالی که گروه نوازی  او حتی در اجراهای زنده هم پرسپکتیو 

دارد و گویی سه بعدی شنیده می شود و مشخص است که در تنظیم به 

مهندسی صوت فکر شده است. او به خوبی متوجه نسبت تولید صوت 

در ســازهای مضرابی، در مقابل ســازهای کششی بوده است و البته 

همان طور که اشاره کردم، نوازندگان خوبی هم در کنارش بوده اند. 
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 ما می دانیم آن چه از اســتاد پایور درخصوص ســاز ســنتور 

به جــا مانــده، به گســتردگی این ســاز کمــک بســیار کرده  

اســت، می خواهم نظرتان را در مورد شیوه تفکر استاد پایور 

درخصوص ترویج موسیقی بدانم و این که ایشان در این مورد 

چطــور فکر می کردند؟ ضمن اینکه شــما چیــزی بین ۱۰ تا 

۱۱ ســال، خدمت اســتاد پایور بودید و تا دوره تان نزد ایشان 

تمام شد، به طور مرتب به کلاس های شان می رفتید. ازاین رو 

قطعاً اشراف بسیار زیادی نسبت به شیوه آموزش استاد پایور 

دارید. نظرتان در مورد شــیوه آموزشی ایشان که خودتان هم 

ادامه دهنده همان شیوه هستید، چیست؟ 

در مورد ترویج موســیقی استاد پایور پیش از هر چیز، اعتقادی راسخ 

به ارائه موسیقی به جامعه داشت. وقتی می گوییم جامعه، منظورمان 

حتماً سالن کنسرت نیست، بلکه حتی ممکن است یک نفر ارائه کننده 

موسیقی در جمعی مثلاً چندنفره، اجرای خود را ارائه دهد. او همیشه 

اعتقادش این بود که باید شرایط ارائه موسیقی در آن جمع یا اجتماع 

محیا باشــد. شرایطی که او برای ارائه موســیقی قائل بود، از این قرار 

بود که فضا باید در ســکوت کامل باشد تا مخاطب بتواند به محتوای 

موســیقی توجه کند حتی اگر ذی تخصص نیســت. بنابراین ترویج 

موسیقی را در فضای سالم می خواست و فضایی را برای ارائه موسیقی 

مناسب می دید که تمام توجه مخاطب معطوف به موسیقی باشد. این 

شرایطی بود که هرجا پا می گذاشت و می خواست اجرای افراد را بشنود 

یا در کلاس های موســیقی اش هنگامی که شــاگردان می خواستند 

حمایت از پیام رسان های داخلی

محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان 

انجام شده  ایران درباره حمایت های  فناوری اطلاعات 

کرد:  اظهار  آن ها  و وضعیت  داخلی  پیام رسان های  از 

»پیام رسان های داخلی ظرفیت هایی هستند که برای 

تبادل  اطلاع رسانی،  مردم،  نیازهای  کردن  برطرف 

ضمن  ایسنا  شده اند.«  ایجاد  دیگر  موارد  و  اطلاعات 

اعلام این خبر نوشت، خوانساری افزود: »این موضوع 

برای  دولت  این  در  اما  داشته،  وجود  هم  گذشته  در 

اینکه بتوان از پیام رسان ها در سطح ملی استفاده کرد، 

به صورت جدی حمایت هایی از آن ها انجام شده است. 

البته این حمایت ها به معنی دخالت در کار پیام رسان ها 

نیست اما در حوزه های زیرساختی، وزارت ارتباطات انواع 

زیرساخت های  تبیین  برای  اقسام حمایت های لازم  و 

ابری را انجام داده است.« او این صحبت ها را در حالی 

برای  رخ داده  فیلترینگ  به  رغم  که  است  کرده  مطرح 

پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی خارجی همچنان 

میزان  از  بیش  مردم  توسط  آن ها  از  استفاده  میزان 

استفاده آن ها از پیام رسان های داخلی است.  

اضافه شدنGemini  به کروم 

ویژگی های گوگل کروم، به عنــوان یکی از محبوب ترین 

مرورگرهای وب، دائماً درحال تکامل هستند. گوگل که این 

ماه نام Bard را به Gemini تغییر داده بود، حالا چت بات 

خــود را از طریــق میان بــر Chat with Gemini به کروم 

اضافه کرده است. دیجیاتو ضمن اعلام این خبر نوشت، 

 Gemini این امر به طور قابل توجهی نحوه تعامل کاربران با

را ساده تر می کند تا  آن ها بتوانند خیلی سریع و راحت تر 

و بدون بازکردن برگه یا وب سایت جدید، به پاسخ سوالات 

خود برســند. میان بــر Chat with Gemini هم اکنون در 

کانال Canary کروم درحال آزمایش اســت. درحالی که 

این میان بر یک شــروع عالی برای اضافه کردن چت بات 

گوگل به کروم محســوب می شــود، اما انتظار می رود که 

غول فنــاوری طی ماه های آینده،Gemini  را بیشــتر در 

کروم ادغام کند. اگر گوگل مسیری را که مایکروسافت با 

 Gemini ًطی کرده اســت، دنبال کند، احتمالا Copilot

نیز به محصولات بیشتری راه پیدا خواهد کرد.

افتخار به قطع ناقص اینترنت 

در نشســت »واکاوی تخصصــی آینــده اینترنــت در 

ایران؛ در جســت وجوی مســیری بــرای همگرایی« 

که توســط آزمایشــگاه داده و حکمرانــی با همکاری 

خانه اندیشــه ورزان برگزار شد، رئیس سازمان تنظیم 

مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت که اینترنت 

ایــران در دولت کنونی به رغم ســال های قبل قطعی 

کاملی نداشته اســت. دیجیاتو ضمن اعلام این خبر 

نوشت، این نشســت با حضور امیر لاجوردی، رئیس 

ســازمان تنظیم مقــررات و ارتباطــات رادیویی، نیما 

قاضــی، رئیس انجمن تجــارت الکترونیــک تهران، 

محمدصــادق امامیان، عضو هیئت علمی دانشــگاه 

امیرکبیر و هم بنیان گذار اندیشکده حکمرانی شریف 

و محمد کشــوری، مدیرگروه علمی-تحلیلی طیف، 

برگزار شد. لاجوردی در این نشست درخصوص عدم 

قطعی اینترنت گفت: »اینترنت در دولت کنونی کامل 

قطع نشد. در سال گذشته، برخلاف سال های پیش، 

ما اینترنــت را قطع نکردیم و همــواره آماده همکاری 

هستیم.« او این صحبت ها را در حالی مطرح کرد که 

فیلترینگ گسترده پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی 

در دولــت کنونــی، از زمان اجــرا تاکنــون انتقادات 

گسترده ای را برانگیخته است.

فــرهنـگ
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فرامــرز پایــور با تکنیــک و مهارت خــود، جایگاه ســنتور را در موســیقی ایــران ارتقاء 

داد. تســلط او بــر ردیف های موســیقی ایرانی و خلاقیــت در نوازندگی، به او ســبکی 

منحصربه فرد بخشید که تا امروز الهام بخش بسیاری از نوازندگان سنتور بوده است. 

پایور در طول ســال های فعالیت خود، شــاگردان بســیاری را تربیت کرد که هر یک از 

آن ها به نوازندگان برجســته ای در عرصه موســیقی ایران تبدیل شــدند. او در ســال 

1343 گــروه پایور را بنیان گذاشــت. این گــروه با گرد هم آوردن نوازندگان برجســته 

ایرانی، به اجرای موســیقی اصیل در داخل و خارج از کشــور پرداخت. گفته می شود، 

پایور از اولین کسانی بود که گروه نوازی را در موسیقی ایرانی رواج داد. فرامرز پایور در 

تاریخ موسیقی ایران به عنوان نوازنده ای چیره دست، ردیف دانی برجسته، آهنگسازی 

خلاق و مدرسی دلسوز شناخته می شود. آن چه در ادامه می خوانید گفت وگویی است 

با مســیح افقه، نوازنده چیره دست سنتور و از شــاگردان و ادامه دهندگان راه فرامرز 

پایور به بهانه سالروز تولد این استاد برجسته در بهمن ماه. 

خبرنگار گروه فرهنگ
نرگس کیانی

چیزی برای او اجرا کنند در مورد آن صحبت می کرد و می گفت، اجرای 

موسیقی باید این شرایط را داشته باشد تا بتوان ترویج اش داد. در غیر 

این صورت اگر شــما بهترین موسیقی را هم در فضایی اجرا کنید که 

کسی به آن توجهی نمی کند اصولاً ترویجی اتفاق نیفتاده است پس 

ترویج زمانی اتفاق می افتد که توجه ها معطوف باشد. این یک فرهنگ 

اســت که حتی در میان جامعه فرهنگی ما هم چندان مرسوم نبوده 

است. استاد پایور، فقدان این فرهنگ را آسیب شناسی کرده بوده است 

و آن را مانند یک شیوه تفکر دنبال می کرد. 
Ó  در مورد آموزش چطور؟

آموزش اســتاد پایور، یکــی از اســتانداردترین آموزش هایی بود که 

من در اواخر دهه های 60 و 70 که خدمت شــان می رفتم، مشــاهده 

کردم. ایشان در مورد اســتاندارهای آموزش بی نظیر بودند. ازجمله 

استانداردهای شــان این کــه مخاطب آمــوزش در زمــان ارائه درس 

قطعاً باید درس را کاملاً از حفظ می بود. ضمن این که بنیان آموزش 

فرامرز پایور، بر تربیــت نوازنده بود، نه تربیت معلم. پس این تصوری 

اشتباه اســت که کســی گمان کند، پایور قصد داشت معلم تربیت 

کند. معلمی موســیقی برای او در درجه دوم و شــاید حتی سوم قرار 

می گرفت. به دلیل این که فرامرز پایور در درجه اول یک استاد نوازنده 

بود و کارنامه اش هم این طور نشان می دهد. او زمانی که قرار بود اجرا 

کند دیگر آموزش برایش مهم نبود. درســت اســت که معلم منظمی 

بود، کلاس هایش تعطیل نمی شدند ولی تمام برنامه ریزی اش بر این 

بود که اول اجرا کند و این توصیه موکدش به شــاگردانش هم بود که 

اجرا در درجه اول اســت. سیســتم آموزش اش طوری برگزار می شد 

که شاگرد موسیقی دان باشد، از حافظه اش استفاده کند و مطالب را 

حفظ باشد. همان طور که یک استاد نوازنده روی صحنه، چنین است. 

بنابراین هیچ شاگردی اجازه نداشت در زمان ارائه درس کتاب درسی 

را باز کند. کتاب ها باید بسته باشد و شاگرد باید مطلب را از حفظ باشد 

و اگر از مطلبی خارج از آن چه آن جلسه قرار بود به استاد پس بدهد، از 

دروس گذشته، سوال شد باید بلد باشد.  
Ó 

 اســتاد پایور، یکــی از نوآورترین افراد در موســیقی ایرانی 

بودند. می خواهم بدانم نگاه ایشان به مسئله نوآوری چگونه 

بود؟ مسئله ای که به ویژه در دو یا سه دهه اخیر ذهن بسیاری 

را مشغول خود کرده است و غالباً به فکر آنند که چه کنند تا 

به عنوان نوآوری در موسیقی شناخته شود. می خواهم بدانم 

المان های ذهنی استاد پایور در مورد نوآوری، چه بود و به این 

مقوله چگونه نگاه می کردند. 

اســتاد پایور همواره به شکلی بنیادین به موســیقی دوره دستگاهی 

فکــر می کرد و تمام نوآوری هایش را بــر آن قرار می داد. یعنی او اصولًا 

اعتقاد داشت که نوآوری نمی تواند بدون ریشه بقا پیدا کند و این ریشه 

را در کجا می دید؛ در موســیقی گذشــته ایران. او هم مثل بســیاری 

از موســیقیدانان، مثل علینقی وزیری و مثل صبا، دارای موســیقی 

توصیفی بود و شاید خوانندگان شما به این مسئله اشراف داشته باشند 

که موسیقی توصیفی در موسیقی کنونی ایران چندان پرسابقه نیست 

ولی ما در آثار اســتاد پایور موســیقی توصیفی زیاد می بینیم و وقتی 

ملودی ها را تجزیه و تحلیل می کنیم، می بینیم که کاملاً به ریشه های 

موسیقی ایران متصل هستند. به اعتقاد من، او آن نوع از نوآوری  را که 

ریشه در گذشته نداشته باشد، چندان معتبر نمی دانست و اعتقادش 

این بود که برای آن که نوآوری  بتواند طراوت خود را در فضای موسیقی 

کشور حفظ کند، کماکان نوآوری محسوب شود و مردم هم بتوانند به 

آن ارجاع دهند، باید با گذشــته در ارتباط باشد و ریشه داشته باشد.  

درحقیقت به نظرم می آید که اســتاد فرامرز پایور در حــوزه نوآوری به 

تکامل موســیقی و تکامل فرم ها اعتقاد داشته است و این که از دل آن 

فرم ها، فرم های جدیدی هم ایجاد شده است؛ پیش درآمدها، رِنگ ها و 

قطعات چندقسمتی که از نظر ریتم با یکدیگر متفاوت بودند و می بینیم 

که در کارهای فرامرز پایور پاســاژهای مختلــف می آید، ملودی های 

مختلف را بــه یکدیگر متصل می کند، ابعاد مختلفی را از موســیقی 

ایرانی با هم به نمایش می گذارد و همه بر پایه همان نگاه به گذشــته 

است. پس نباید کسی این تصور را کند که او اتصال خود را با موسیقی 

گذشته قطع کرده است. حتی در آثار مستقل اش هم شما می توانید 

ریشه های موسیقی گذشته را مشاهده کنید که به شکلی بسیار جدید، 

به شکل نوآورانه ای در اختیار مخاطبان قرار گرفته است. بنابراین نگاه 

فرامرز پایور آن بود که نوآوری باید برپایه اصول گذشته مبتنی باشد یا 

ریشه هایی در آنجا داشته باشد تا بتواند در جامعه بقا پیدا کند. 
Ó 

 می دانیم که شــما کتابی هم در مورد استاد پایور در دست 

انتشار دارید که امیدواریم زودتر به دست جامعه هنری برسد؛ 

چراکه می تواند بســیار اثرگذار و کمک کننده باشد. در پایان 

دوست دارم تعریف تان را از استاد فرامرز پایور بدانم؟

بسیار دشــوار اســت که در مورد فرامرز پایور بخواهید در یک جمله 

 ـچه در حوزه منش و  صحبت کنید به این دلیل که ابعاد مختلــف او 

سیر و ســلوک هنری، چه در مورد سازش و چه همان طور که سوال 

 ـدر حوزه آموزش و به عنوان یک معلم گسترده است. واقعاً  فرمودید 

در مورد فرامرز پایور نمی شود در یک جمله صحبت کرد ولی من فرامرز 

پایور را موقوفه موسیقی کشور می دانم. او خودش را وقف موسیقی 

مملکت ما کرد و اگر کمی بی پروارتر صحبت کنیم، این کار را به شکلی 

انتحاری انجام داد. یعنی خودش را کاملاً صرف موســیقی کشــور 

و صرف فرهنگ موســیقی مملکت ما کرد تا جایی که حتی از نظر 

جسمانی هم آسیب دید و در ۱۱-۱0 سال پایانی عمرش خانه نشین 

شد و در بستر بیماری بود. شاید اگر چنین کارهایی را انجام نمی داد، 

تن ســالم تری داشت و عمر طولانی تری می کرد ولی پایور در زمانی 

بازنشســته جسمانی موسیقی شد که 66 ســال بیشتر نداشت و تا 

77 سالگی در بستر بیماری بود هرچند تا 8-7سال پس از بیماری 

هم کماکان با موســیقی مملکت در ارتباط بود و اخبار موســیقی را 

تعقیب می کرد و به سنجش اثرات کارهایش در جامعه می پرداخت 

اما به نظرم، او از همان ابتدا که وارد موســیقی این مملکت شد خود 

را وقف موســیقی کرد پس شاید اصطلاح موقوفه موسیقی چندان 

بی ربط نباشد چون بسیاری چیزها در آن مستتر است.  

هنرمندی جامع الاطراف

نام فرامرز پایور برای نگارنده، یادآور نظم و دیسیپلین 

گروهی از هنرمندان است که برای اجرای موسیقی 

ایرانی، در بهترین و پســندیده ترین حالت ممکن به 

ارائه هنر خــود می پردازند؛ اتفاقی کــه نه تا قبل از 

پیدایی گروه موســیقی پایور در ســال ۱۳4۳، نه در 

دوره فعالیــت این گروه و نه حتی بعدتر نیز نمونه ای 

مشــابه آن نادر بود. پوشــش مناســب و آراســتگی 

اعضای گروه علاوه بر آنکه نشانه احترام به مخاطب 

و شــخصیت هنری اعضای گروه قلمداد می شــد، 

نظم و قاعده را در موســیقی ایرانی رواج داد. گرچه 

کمتر هنرمندی موفق شــد به انــدازه او قاعده مند 

باشد. حسن ناهید، نوازنده چیره دست نی در مورد 

خصوصیــات پایور چنیــن بیان می کند: »ایشــان 

خصوصیات خوب اخلاقی زیاد داشتند که بارزترین 

آنها، یکی وقت شناسی او بود که حتی یک دقیقه هم 

برای او مهم بــود و وقتش را تلف نمی کرد. می توانم 

به جرأت بگویم در طول حدود 2۵ ســالی که من در 

خدمت ایشان بودم، تأخیر هیچ یک از اعضای گروه 

در تمرینــات، بــه 20 دقیقه نمی رســید. ما معمولًا 

نیم ساعت قبل از شروع تمرین در محل بودیم و رأس 

ساعت مقرر، تمرین آغاز می شــد و تا زمان آنتراکت 

ادامه می یافت. حتی گاهی که تمرین دو، سه دقیقه 

قبل از زمان آنتراکت تمام می شد، ارفاق نمی کردند 

و تمریــن را تا رأس زمان اســتراحت یا پایــان، ادامه 

می دادند. بسیار دقیق بودند و برای شان مهم بود که 

تمرین ها سروقت آغاز شود، ما هم این را می دانستیم 

و از آنجا که خودشــان از همه مرتب تر بودند و زودتر 

از بقیــه بــرای تمرین حاضر می شــدند، مســئله را 

کاملاً رعایت می کردیم.« مرحــوم همایون خرم نیز 

در مراســم یادمان پایور در ۵تیرماه ۱۳90، با تاکید 

بر جدیّت ایشــان معتقد بودند که اگر وقت شناسی 

و جدیــت فرامرز پایور نبود درحال حاضر سرنوشــت 

ساز ســنتور در دســت شــاگردان او نبود. جدای از 

نظم و سامان مندی پایور که می تواند به عنوان نقطه 

تمایــزش از ســایر هنرمنــدان قبل و بعد از ایشــان 

نیز تلقی شــود، نبایــد از میراثی کــه او از خود برای 

موسیقی به یادگار گذاشته است، به سادگی گذشت. 

او که از شاگردان برجسته صبا بوده، توجه ویژه ای به 

آموزش از طریق نت نویسی داشت تا نام فرامرز پایور 

را به عنوان هنرمندی جریان ساز و مولف، در موسیقی 

ایران یگانه کند. تألیف قریب به 20 کتاب آموزشی، 

از ثمرات فعالیت ایشــان در حوزه نگارش و آموزش 

موسیقی است. فعالیت های ارزشمند پایور در حوزه 

آموزش هنر، منجر به تربیت شــاگردان تاثیرگذاری 

در حوزه سنتورنوازی نیز شد که ازآن جمله می توان 

به رضا شــفیعیان، مهدی ستایشــگر، مینا افتاده و 

بســیاری دیگر اشــاره کرد. از دیگر خدمات پایور به 

موســیقی، آهنگســازی و همکاری بــا هنرمندانی 

همچون شجریان اســت که سبب شد تا نام او بیش 

از گذشــته مطرح و به یکی از پرکارترین خوانندگان 

دوره خویش تبدیل شــود، گرچه نبایــد این مهم را 

فرامــوش کرد که دلیــل اصلی نام داری شــجریان، 

جدیــت، پشــتکار و انتخاب مســیر صحیح هنری 

ایشان بود. همکاری پایور با هنرمندان موسیقی، به 

انتشار چند آلبوم و اجرای برنامه در رادیو گلها محدود 

نشد. او با تاسیس گروه اساتید و دعوت از هنرمندان 

سرشــناس موســیقی همچون علی اصغــر بهاری، 

جلیل شــهناز، محمد موسوی، محمد اسماعیلی و 

همراهی خوانندگان شهره موسیقی ایرانی همچون 

محمدرضا شجریان و شهرام ناظری، آثار ارزشمند و 

کنسرت های متعددی را برگزار کردند که ماحصل آن 

۵ آلبوم موســیقی و ده ها کنسرت در داخل و خارج 

از کشور بود. یکی از خاطره انگیز ترین این اجراها را 

باید کنسرتی دانست که از 2۵ آذرماه ۱۳68 به مدت 

6 شــب، در تالار رودکی تهران  برگزار و با اســتقبال 

کم نظیر علاقه منــدان مواجه شــد. احمد عبادی، 

علی اصغر بهاری، جلیل شهناز، محمد اسماعیلی، 

محمد موسوی و شــهرام ناظری هنرمندانی بودند 

کــه در کنار پایور، قطعات مانــدگاری را اجرا کردند. 

ادامه این اجراها در پاریس، لندن، منهتن و نیویورک 

نیز تا ســال ۱۳70 پیگیری شــد. در کندوکاو میان 

هنرمندان، پایور هنرمندی یگانــه و جامع الاطراف 

است؛ چراکه فعالیت های چشمگیرش در تمام ابعاد 

هنر موســیقی و تلاش های  او برای اعتلای این هنر 

را کمتر هنرمند متقدم و معاصری انجام داده است. 

تألیف ده ها کتاب آموزشی و مرجع موسیقی، بیش 

از ۱۵00 ساعت اجرای فردی و گروهی روی صحنه، 

آهنگسازی و تنظیم صدها قطعه موسیقایی و پرورش 

صدها شاگرد از نســل های مختلف، تنها بخشی از 

خدمات فراوان پایور به موسیقی وطن خویش است.

مسیح افقه
نوازنده سنتور:

من فرامرز پایور را 
موقوفه موسیقی 

کشور می دانم. او 
خودش را وقف 

موسیقی مملکت 
ما کرد و اگر کمی 
بی پروارتر صحبت 
کنیم، این کار را 
به شکلی انتحاری 

انجام داد

نگاه منتقد

خبرسازان
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 اســتاد فرامرز پایور در زمینه های گوناگــون چه نوازندگی، 

چه آهنگســازی، چه گروه نوازی و چه زمینه های پژوهشی، 

خاص و پیشــرو بود و علاوه بر دارا بودن مهر و امضای خاص 

خود، این مهر و امضاء را در تاریخ موســیقی ما نیز ثبت کرد. 

به عنوان ســوال نخست می خواهم بدانم این خاص و پیشرو 

بــودن، چگونه در شــخصیت فرامــرز پایور شــکل گرفت، از 

کجا آمد و چه شــد که او توانست در موسیقی ایران به چنان 

جایگاه برجسته ای دست پیدا کند که بعد از گذر سالیان سال 

همچنان قابل اعتناست. 

قطع به یقین بخش عمده ذوق فرامرز پایور در آهنگسازی یا نوازندگی 

به خصوصیات ژنتیکی او مربوط است. موضوعی که نمی توان شکی 

در آن داشت و بســیاری از مختصصان ذی تخصص این حوزه، وجود 

ژن هنری را در اســتاد پایور تاییــد کرده اند و به تعبیر علینقی وزیری، 

می تــوان پایور را جزو »افراد ژنی« دانســت. زمانی کــه فرامرز پایور با 

ابوالحسن صبا آشنا شد، از مکتب او بهره های بسیار گرفت و چنان چه 

خود اظهــار می کند، شش ســال در این مکتب آموخــت و ما نه تنها 

ارادت که عشــق او را به صبا می بینیم اما پایور متوجه  شد که در حوزه 

نوازندگی نیازمند بدعت است و برای همین سنتور او نه به هیچ یک از 

اسلافش، نه آن هایی که هم عصرش بودند و نه آن هایی که کلاسیک 

 ـشــاگردان استاد ابوالحسن صبا یا شاگردان حبیب  کار کرده  بودند 

 ـشبیه نیســت. ضمن این که با نگاهی بسیار مستحکم به  ســماعی 

گذشته سنتور، فرم هایی را در نوازندگی و مضراب گذاری سنتور ایجاد 

کرد که تا قبل از او ســابقه نداشتند. این نگاه نشان می دهد که او در 

عین بدعت گذاری، سنتور گذشته را مطالعه کرده بود. چنان چه خود 

او نیز در یکی از گفت وگوهایش در پاســخ به این که آیا حبیب سماعی 

ساعت شروع صفحه آرایی
ساعت پایان صفحه آرایی

ساعت پایان ویراستاری
امضای دبیر سرویس

تایید سردبیر
تایید مدیرمسئول

۱6۱۵۱64۵

عالِم بزرگ شیعی، فیض کاشانی در نظرات قابل اعتنایش در مورد موسیقی معتقد 

است که غنا ذاتاً حرام نیست و اگر موسیقی از آلودگی ها دور نگه داشته شود، مطلوب 

است. نگاه داشتن شأن و منزلت هر عرصه ای از بنا کردن آن حساس تر است. برداشت 

زشــت کارانه از هنر موســیقی در رفتارهای غیرمعقول و غیراخلاقی در اوایل اسلام در 

حجاز و شام، سبب پیدایش مواضعی در جهت ایجاد محدودیت های مختلف موسیقی 

شده است که هنوز هم در بخش هایی با آن مواجه هستیم. رفتارهایی که در موسیقی 

ایران دیده نشده است. موسیقی ایرانی در ذات خود متعالی است که نمود عینی آن  را 

در نگاه عرفا و شعرای بزرگی مانند مولانا و حافظ، مشاهده می کنیم. 

نگه داشتن منزلت هنر تنها در بعد اخلاقی خلاصه نمی شود و هم راستای آن ابعاد 

فنی و هنری است که اگر مورد کوتاهی قرار گیرد یا در دستان متوسط  قامتان قرار گیرد، 

شــأن و ارج آن لکه دار می شــود. در تاریخ موســیقی ایران که به قدمت جدیت تاریخ، 

اســتواری مستند دارد، هنرمندان معتبری بوده اند که قدر این هنر والا را دانسته و در 

زمینه های فنی و اخلاقی مروجان راستین آن بوده اند.

فرامرز پایور دست پروردۀ مکتب علینقی وزیری و ابوالحسن صباست. مکتبی که تاثیر 

شگرف خود را با اقدامات علینقی وزیری شروع و با شاگرد ارشدش، ابوالحسن صبا ادامه 

می دهد و اکنون نیز در تمام رگه ها و دیدگاه های موسیقایی این سرزمین جاری است. 

مکتبی که علاوه بر وارســتگی هنری و پیشروی در اندیشه نوآورانه مبتنی بر سنت، در 

کوشش جدیت کامل داشته و جوهرۀ معرفت شناسی را در اندیشه خود پرورانده و ترویج 

کرده  است. آنان موسیقی را اصل اول روزگار خود نهادند و با غلبه بر حواشی مضر هنر و 

هنرمندی توانستند نسل قابل اعتنا و اتکایی را در موسیقی پرورش دهند. 

فرامرز پایور که در محضر ابوالحســن صبا علاوه بر درس هنر بر جنبه های مختلف 

رفتار و منش یک هنرمند شرقی مسلط گشته، آنها را درونی کرده، سپس در ترویج آن 

کوشا بوده است. البته رشد و تکامل در یک خانواده فرهیخته و فرهنگی نیز زمینه های 

آن را محقق کرده است. انضباط کاری او در کلاس یا گروه، زبانزد همکاران و هنرجویان 

اوست. پایور در عین جدیت و نداشتن تعارف در قواعد خود، مانند پدری مهربان تمام 

جنبه های فنی و اخلاق هنرجویان و همکاران خود را موردتوجه قرار داده و در صورت 

لزوم دخالت جدی کرده اســت؛ چراکه در آموزه های اساتیدش رفتار سالم اجتماعیِ 

هنرمند، شأنی همانند قواعد فنی-هنری داشته است. 

پایور، پاس داشــتن منزلت بــزرگان را در آموزه های اصلی خود داشــت. از او روایت 

بسیار شده که همواره تاکید بر این داشت که »بزرگان را به بزرگی یاد کنید«. او در عمل 

نیز این مهم را در دیدگاه همگان قرار داد و با تشکیل گروه اساتید و با دعوت از بزرگان 

موســیقیِ روزگار به اجراهای موسیقی پرداخت. اجراهایی که خود در عین ورزیدگی، 

رعایت اساتید را داشته و در نوازندگی کنار آنان مراعات حال کرده است. 

پایــور مانند معماری خســتگی ناپذیر، مبدع و موجب پیدایــش بخش قابل توجه 

و معتبری از کارگان موســیقی جدی ایران اســت. شــخصیت چندبعدی هنری او در 

زمینه های نوازندگی، آهنگسازی، پژوهش، تألیف و تدریس آنجا موردتوجه قرار می گیرد 

که در تمام این عرصه ها منشأ اثر بوده و در تاریخ موسیقی، جایگاه رفیعی را کسب کرده 

اســت.  ادبیات سنتور با نام پایور عجین شده اســت. او بنای سنتورنوازی معاصر را بر 

مبنای سنت های گذشته نوازندگی پی ریزی کرده و با تدوین شیوه منظم و انتشار کتب 

متعدد آموزشی، برای همیشه سنتور را در بطن کارگان موسیقی ایرانی  تضمین کرد. 

پایور، گروه نوازی را در اندازه های بسیار جدی گسترش داد و بخش قابل توجهی از 

گروه  نوازی ایرانی مدیون اجراهای اوســت. سونوریته و صدادهی خاص موسیقایی در 

کنار به کارگیری سازهای متفاوت الگوی بسیار مهمی در گروه نوازی ایران است که هنوز 

هم برای بسیاری تقلید صدادهی گروه های پایور شعف انگیز است. 

توجه پایور به دســت گیری جوانــان و میدان دهی به آنان، از نکات برجســتۀ این 

شخصیت هنری است. استفاده از جوانان نوازنده در گروه های خود و حتی به کارگیری 

خوانندگان جوان در آثارش، بســیار آموزنده است. در دوران حاضر که شاهد آشفتگی 

در زمینه های مختلف هنر موسیقی هستیم، توجه و الگوبرداری از بزرگانی مانند پایور 

که تعدادشــان اندک است، بســیار حائز اهمیت اســت. پایور در اوج شهرت و توجه، 

اخلاقی زیست و رفتار هنرمندی در تراز هنرمند معتبر شرقی را داشت. او درعین اینکه 

انسانی مدرن و در بعد هنری نوگرا بود، اما هیچ نمود کاذبی در رفتار و آثارش نداشت و 

حقیقت رفتاری بود که در ذهنش شکل گرفته بود. البته دست یافتن به این درجه تنها 

در گرو محیط اطراف نیســت و قطعاً هــوش و ذکاوت خاص خود را می طلبد که پایور 

از آن لبریز بود. درعین حال دارای اعتمادبه نفس قوی و نگاه دار شــأن هنر و شخصیت 

خود بود. موضوعی که متاسفانه در فرهنگ ما به غلط، افتادگی و تواضع شدید ترجمان 

شده است که همواره ازیک  طرف بام آویزان می شویم، اما پایور به قاعده تناسب، رفتار 

و کردار را رعایت کرده اســت.  بســیار در بزرگی هنری و رفتاری پایور قلم نهاده اند اما 

به نظر دقیق ترین تعبیر از پایور را باید از اســتادش ابوالحســن صبا شــنید که در مورد 

دست پرورده اش می نویسد: »وجود او در این مملکت مغتنم و در آتیه از اشخاصی است 

که مانع زوال و ازبین رفتن موسیقی ماست«. )دست خط، ۱۳۳6/2/۱4(

موســیقی ایران در عصر حاضر وامدار نام هایی است که هرکدام طی سالیان، 

تأثیرات عمیقی در هنر جدی موســیقی گذاشــته اند و بی شک یکی از این نام ها 

فرامرز پایور است. این که چرا پایور و جریانش مهم است را باید در تأثیری جست وجو 

کرد که او پس از خود بر جای گذاشت. پایور نه فقط یک نوازنده سنتور، یک معلم 

سنتور، ردیف دان، سرپرست گروه و نه فقط یک آهنگساز است؛ بلکه نامی است که 

تمام این ها و حتی بیشتر را در خود دارد.

هنرمندان جریان ساز و تأثیرگذار در قرن گذشته کم تعدادند و تنها چند نام بر 

تارک موسیقی ایران نشسته است؛ عارف قزوینی، درویش خان، علینقی وزیری، 

روح الله خالقی و ابوالحســن خان صبا، اما شاید ـ با نیم نگاهی به داریوش صفوت 

و جریان ســازی اش در مرکز حفظ و اشاعه ـ بتوان پایور را از آخرین حلقه های این 

جمع مؤثر موســیقی ایرانی به حساب آورد؛ جریانی که پایور در زمان خود ساخت 

و به میراث برای آیندگان گذاشــت یک جریان پویا، مؤثــر و الگویی کم نظیر برای 
موسیقی است. 

پایور ســنتورنوازی را از ابتدای جوانی نزد ابوالحســن صبــا فرا گرفت. صبا در 

رپرتوار آموزشــی اش وامدار شیوه سنتور حبیب ســماعی بود و آنچه به شاگردان 

آموزش داد، تأثیر پذیرفته از همین شــیوه بود. ســنتورنوازی ایــران را می توان به 

پیش و پس از ابوالحســن صبا تقســیم کرد و آنچه پس از او اتفاق افتاد، بیشترین 

بروز و نمودش در فرامرز پایور بود. پایور با تکیه بر ویژگی های شــخصیتی اش ـ که 

در تمــام دوران کاری تأثیرگذارترین عامل زندگی هنری اش بوده ـ ســنتور نوازی 

را تحــت تعالیم صبا فراگرفت و بعدها خود مکتبی علمی، پرتکنیک و قدرتمند را 

پایه گذاری کرد، طوری که به یقین می توان گفت، تمام سنتورنوازان پس از فرامرز 

پایور ـ خواسته یا ناخواسته ـ وامدار او هستند. 

شیوه نوازندگی و مکتب آموزشی پایور بر شاگردان و حتی کسانی که شاگرد او 

نبودند، تأثیرات فراوانی گذاشت و راهی را گشود که گویی هر نوازنده سنتور لاجرم 

باید از این مسیر برای تکامل عبور کند. 

پایــور در طول زندگی هنــری اش آثار زیادی را آهنگســازی کرده اســت. آثار 

آهنگسازی شــده توســط او را می توان به دو گروه کلی تقســیم بندی کــرد؛ آثار 

آهنگسازی شده برای سنتور و آثار آهنگسازی شده برای ارکستر که اغلب ارکستر 

سازهای ایرانی را شامل می شود. آثاری که او برای سنتور آهنگسازی کرد، در کنار 

ویژگی های ملودی پردازی، جنبه های تکنیکی و تمرینی برجسته ای دارند که شاید 

قرار گرفتن آن ها در رپرتوار آموزشی هدف اصلی خلق این دسته آثار بوده اند. 

گروه دوم آثار آهنگسازی شده پایور در دوره های مختلف کاری این هنرمند هم 

قابل بررسی هستند که ضمناً پربارترین دوره، همزمان با آغاز فعالیت اش در وزارت 

فرهنگ و هنر و تشکیل ارکستر سازهای ملی ایرانی است. در این دوره پایور بسیاری 

از آثار هنرمندان دوره های گذشته ازجمله درویش خان، رکن الدین مختاری، عارف 

قزوینی، محمدعلی امیرجاهد و... را برای ارکستر تنظیم و اجرا کرد. 

دوره ارکستر ســازهای ملی ایرانی )از تشکیل آن در سال ۱۳4۳ تا پایان عصر 

پهلوی( از چند جنبه قابل بررســی اســت. پایور در این دوره، گروهی را تشــکیل 

داد که علاوه بر اجراهای پرتکنیک و پویــا؛ دوره جدیدی از گروه نوازی را در ایران 

پایه گذاری کرد و ازاین روست پایور را به عنوان پدر گروه نوازی نوین موسیقی ایران 

نام نهاده اند. تأثیرات پایور در این دوره، در موسیقی ملی ایران بسیار شگرف است 

و اغلب گروه نوازی ها بعد از انقلاب تحت تأثیر گروه نوازی ها و سبک و شیوه اوست.

 نوع نگاه پایور به ارکســتر موسیقی، اجراهای متعدد و بی وقفه طبق برنامه ای 

منظم، وجود چندصدایی یا پولیفونیک در ارکستر ایرانی، همکاری با خوانندگان 

متعدد در ســبک های مختلف، پرورش و معرفی استعدادهای موسیقی در زمینه 

نوازندگی و خوانندگی، نظم و دیســیپلین فوق العاده ارکستر، جدا نشدن از پایه و 

اصالت موسیقی و نگاه جدی به ردیف موسیقی ایرانی در عین مدرن بودن فرم اجرا 

و بسیاری از ویژگی های دیگر، دوره ارکستر سازهای ملی ایرانی یا ارکستر فرهنگ 

و هنر را به برجسته ترین نمونه های الگویی در تاریخ موسیقی بدل کرده است. این 

ارکستر بعدازانقلاب نام خود را به گروه پایور تغییر داد و برخلاف آنچه پیش ازآن با 

حمایت ها و نگاه فرهنگی دولت کار می کرد، اینک بدون هیچ حمایتی و تنها برپایه 

جدیت و عشق پایور کار خود را تا سال ۱۳78)زمان سکته پایور( ادامه داد.

پایور در تمام دوران کاری اش در کنار نگاه مدرن، تشــکیل و همکاری با گروه 

اســاتید موســیقی ملی را نیز در زمــره فعالیتش قرار داد و با گــردآوری جمعی از 

برجستگان و اساتید سازهای مختلف موسیقی در کنسرت ها و برنامه های متعدد 

با نگاهی قوی به اصالت و سنت، به اجرای موسیقی ردیف دستگاهی پرداخت و 

این گروه تا درگذشــت یکی از قدیمی ترین اعضایش، یعنی علی اصغر بهاری، در 
سال ۱۳74 پابرجا بود. 

در این مجال به چند وجه کاری و شخصیتی پایور تنها اشاراتی شد، جنبه های 

دیگری ازجمله ردیف دان، پژوهشــگر، سرپرســتی گروه، تنظیم کننــده آثار و... 

بخش هایی است که در این یادداشت فرصت پرداختن به آن وجود ندارد. 

و سخن آخر اینکه، نهالی که در یک دوره فکری و تجربی در موسیقی ایران در 

محضر صبای بزرگ پرورش یافت، حاصلش درخت تنومندی شد به نام فرامرز پایور. 

درختی که سایه اش سال هاست بر سر موسیقی ایران گسترده است. 

پایور شکوه موسیقی است

سایه ای که پایور بر سر موسیقی ملی گستراند

منتقد موسیقی
محمدجواد صحافی

پژوهشگر موسیقی ایرانی
عطا نویدی 

نگاه کارشناس

نگاه پژوهشگر

موقوفه موسیقی ایران بود
 گفت وگو با مسیح افقه نوازنده سنتور و موسیقی دان 

درباره فرامرز پایور 

کارشناس موسیقی
فرشید ذاکری 

شیلی و سیاست گام به گام 
 یادداشتی از مهرداد احمدی شیخانی
درباره تجربه های تحریم و شرکت در انتخابات 

گورستان پسماندهای اصفهان
 روایت  میدانی از انباشت  عفونت و آلودگی 
در همسایگی شهر سجزی

گزارش 
جامعه
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سرمقاله 

شنبه‏شــب به دعوت رئیس دانشگاه تهران »نشستِ خانۀ گفتگو« با 
موضوع انتخابات 11 اسفند در محل این دانشگاه برگزار شد. من هم 
به این نشست دعوت شده بودم. پاسخ مثبت یا منفی برای حضور در 
چنین نشست‏هایی، طبعاً بدون دغدغه و تشویش و ملاحظه نیست 
به‏خصوص در جامعه‏ای مثل جامعۀ ما که آدم‏های اصطلاحاً سیاسی، 
گویــی لازم اســت با مخالفان عقایــد خود تابع حکمِ جن و بســم‏الله 
باشــند و از هزارفرســنگی خانه و محل کار یکدیگــر عبور نکنند. من 
دقیقاً برای مقابله با همین ســنتِ نابالغانۀ سیاسی که انسجام و وفاق 
و اجمــاع و تفاهم ملی در ایران را به امری ناممکن تبدیل کرده اســت، 
تصمیم گرفته‏ام، به دعوت برای شــرکت در این نوع نشست‏ها پاسخ 

مثبت دهم و هزینۀ دوسویه‏اش، چه از جانب حامیان متعصب نظام و 
چه هواداران سرسخت براندازی را نیز بپردازم. براندازان صرفِ رودررو 
شــدن با هر فرد و رد و بدل کردن ســامی با او را به معنای همراهی و 
هم‏پیمانی با آن تلقی و جنجال به پا می‏کنند و حامیان متعصب نظام 
نیز بیان هر سخن انتقادآمیزی در این نوع نشست‏ها را علامت اصرار 
بر انحرافِ فرد می‏دانند و در صورت ضرورت از سمپاشی و پرونده‏سازی 
بــرای او نیــز دریغ نمی‏کنند. هیچ دلیل منطقی وجــود ندارد که یک 
کنشگر مستقل، حریت خود را گروگان ذهنیات بیمارگونه و تعصبات 
خشــونت‏آفرین ایــن دو طیــف درآورد و رفتار خود را با دماســنج آنها 
تنظیم کند. علاوه بر این، کنجکاوی سماجت‏آمیز حرفۀ روزنامه‏نگاری 

و نویســندگی هم مرا بــرای مواجهۀ رودررو با افراد مشــهور و زیر نظر 
داشــتن حرکات و گفتار آنها، قلقلک می‏دهد. در واقع اعتقاد دارم که 
از راه دور و براساس آثار گفتاری و نوشتاری افراد نمی‏توان فهم دقیق و 
درستی از شخصیت آنها پیدا کرد. مواجهۀ مستقیم هم البته شناخت 
عمقی ایجاد نمی‏کند، اما امکان ارزیابی شتاب‏زده‏ای از منش و خلق و 
خوی افراد را فراهم می‏آورد که این نیز به نوبۀ خود می‏تواند دســتمایۀ 
خاطره‏نویسی و نویسندگی شود. در نشست شنبه‏شبِ خانۀ گفتگو، 
شمار بســیاری از چهره‏های اصلاح‏طلب و اصولگرا و بعضاً مستقل و 
آکادمیک حضور داشــتند. جلسه که قرار بود ساعت ده شب به پایان 

 2 برسد تا نیمه شب تمدید شد.

 گفت وگو و ضرورت 
عبور از توهم

گفت‏وگــو درباره انتخابــات دو وجه متمایز 
دارد. وجــه اول کلیت انتخابات و ســازوکار 
حاکــم بر آن اســت؛ موضوعی کــه فراتر از 
بحــث رقابت‏هــای انتخاباتــی اســت. اگر 
درباره این کلیت بحــث و گفت‏وگو و توافق 
شــد، وارد مرحله دوم می‏شــویم که بحث 
دربــاره جناح‏ها و گروه‏های سیاســی فعال 
در انتخابــات و برنامه‏های آنها برای اصلاح 
و بهبود مهمترین مســائل کشــور اســت. 
شنبه شب جلســه‏ای در دانشــگاه تهران 
برگزار شد که ده‏ها نفر از استادان دانشگاه، 
پژوهشــگران، فعالان سیاســی و رسانه‏ای 
و مقامــات دولتــی در آن شــرکت کردنــد. 
این جلســه بــه دعوت ریاســت دانشــگاه 
تهران بــرای بحث دربــاره انتخابــات بود. 
جمــع حاضر در جلســه دو طیف رســمی 
و ســابقه‏دار حکومت را به نســبت پوشش 
مــی‏داد. تعــداد قابل‌توجهــی از حاضران 
ســخن گفتند ولــی نکته مهم ماجــرا این 
بود که تقریباً حتی یک نفر نیز درباره وجه 
دوم انتخابات هیچ ســخنی نگفت. نه‌تنها 
کسی سخن نگفت، بلکه در عرصه جامعه 
نیز کســی به این مســئله نپرداخته است. 
مناظره‌های صداوسیما و یا مطالب رسانه‏ها 
نیــز فاقد موضوعــات وجــه دوم انتخابات 
اســت؛ درحالی‌که می‏دانیــم انتخابات در 
یک جامعه متعارف باید به موضوعات وجه 
دوم بپــردازد و مســائل مرتبط بــا وجه اول 
حل شــده باشــد.  چرا در ایران به این وجه 
از مســئله انتخابات پرداخته نمی‏شود؟ به 
دو علت. اول اینکه مسائل اصلی انتخابات 
در ایران هنوز حل نشــده اســت. موضوع 
اجرایــی  ســازوکارهای  ردصلاحیت‏هــا، 
انتخابــات، قدرت و اقتــدار مجلس، امکان 
قانونگــذاری انحصــاری و نظــارت مؤثر از 
سوی مجلس، همگی دچار ابهام و اشکال 
هستند. بنابراین تا هنگامی که این مسائل 
حل نشــود، ورود به مرحله دوم و پرداختن 
به برنامه‏های نامزدها بلاموضوع است. این 
مســائل را نیز نمی‏توان در 10 روز مانده به 
انتخابات بررسی کرد و از گفت‌وگوها نتیجه 
گرفت. ایــن را باید از ماه‏ها و ســال‏ها پیش 
بحث کرد و به نتیجه رسید. در دوره چند ماه 
آخر منتهی به انتخابات باید از دیدگاه‏های 
احزاب و گروه‏ها و افراد از مســائل کشور و 
راه‏حل‏های آنها مطلع بود و آنها را بررســی 
و نقد کرد. ولــی در فضای کنونی انتخابات 
دریغ از کوچک‏ترین طرح و ایده و تحلیل و 
از آن مهمتــر دریغ از کوچکترین راه‏حل که 
منجر به امیدآفرینی شــود، با این وضعیت 
معلوم نیســت که مــردم به چــه چیزهایی 
باید رای دهند؟ جلســه دیشــب دانشگاه 
تهــران از این نظر نوشــداروی پس از مرگ 
ســهراب بــود، زیــرا در فاصلــه ده روزه تــا 
انتخابات هیچ‏یک از مشکلات مطرح‏شده 
درباره کلیــت انتخابات قابــل تغییر و حل 
نیســت. افراد حاضر در آنجا می‏توانستند 
حرف‏هایی بزنند که دیگران بشنوند و هیچ 
ارتباطی هم به روز رای‏گیری ندارد. مسئله 
اصلــی انتخابــات ایــران کلیات آن اســت. 
فقدان برنامه از ســوی احــزاب و گروه‏ها از 
آنجا ناشــی می‏شــود که اصولًا یــا احزاب و 
گروه‏های فعال و رســمی بــه معنای واقعی 
واجد ویژگی حزبی نیســتند و بیشتر یک 
گــروه و بلوک تقســیم قدرت هســتند که 
برای کســب سهمیه با یکدیگر در تقابل‌اند 
و افــراد غیرحزبــی نیز قادر بــه ارائه برنامه 
نیســتند، در نتیجــه 10 روز دیگر شــاهد 
مراســم آئینــی رای‏گیری هســتیم، بدون 
اینکه فلسفه آن روشن باشد. مقام محترم 
رهبری نیــز در ســخنرانی دیــروز خود به 
این نکته اشــاره کردند که راه اصلاح کشور 
انتخابات است که نکته کاملًا درستی است 
ولی این راه اصلاح مســتلزم آن اســت که 
مردم بدانند مشــکل کشــور چیست و چه 
کســانی از طریق کدام برنامــه می‏خواهند 

 2 این مشکلات را حل کنند؟  

وجه اول و دوم انتخابات

گزارش 
سیاست
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تردیــــــــدهای نخبگان

تاکید رهبری 
بر سلامت انتخابات

با تشریح ضرورت‏های مشارکت گسترده مردم و وظایف مسئولان مطرح شد:
 بررسی ترکیب و سوابق 

نامزد های مجلس خبرگان رهبری در تهران 

دست بالای سنتی ها 
شیبانی 68 یا توکلی 72؟

چهره‌های 
 سیاسی 

در نشست 
 دانشگاه تهران 

ارزیابی خود از 
فضای انتخابات 

را ارائه کردند

 همه باید در انتخابات شرکت کنیم. کسانی هم که به دنبال ترمیم و حل مشکلات هستند، راه درست آن، انتخابات است و باید به انتخابات رو کنند. 
 هرگز تخلف انتخاباتی به معنای مورد ادعای دشمن مشاهده نشده و این حرف آنان بی‏اساس است. در مواردی هم که برخی ادعاهایی مطرح کردند، 
پس از تحقیق و بررســی برخی تخلفات مشــخص شــد اما هیچگاه این تخلفات تغییری در نتایج کلی به وجود نیاورده بود.  وظیفه دولت و مجلس و 
دیگر مراکز رسمی عزم راسخ، کار مداوم، سلامت در عمل، صداقت با مردم و ترجیح منافع ملی بر سود شخصی است. امروز بحمدالله مسئولان ارشد 

کشور از این امتیازات برخوردارند؛ اما این خصوصیات مثبت باید در همه سطوح مسئولان حاکمیتی گسترش پیدا کند.

درباره نامزد رقیب سید ابراهیم رئیسی در خراسان جنوبی

گره انتخابات خبرگان در خراســان جنوبی )رقیب 
نداشــتن رئیس‏جمهور( با انتقال یــا کوچ نامزدی 
نه‏چندان شناخته‏شده به این استان گشوده شد 
و حالا دیگــر ســیدابراهیم رئیســی در انتخابات 
مجلــس خبــرگان رهبــری در خراســان جنوبــی 

 5 بی‏رقیب نیست. 
مهرداد خدیر
معاون سردبیر

احمد زیدآبادی
نویسنده و مشاور هم میهن
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